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  اول فصل

  »اسم، ضمير و فعل«
 80 ي دهههاگونه مباحث بيشتر در آزموناين طراحي نشده.اخير  هايسالي هاسؤال چنداني در آزمون ،فعلتا حدودي ضمير و معمولاً از مباحثي چون اسم، 

جهت آشنايي و در عين حال خواهيم پرداخت. ها آن دي بهبع هايصلف كه در دپردازنميتري به مباحث مهم طراحان،و اكنون  دگرفتنميقرار  مورد ارزيابي
 . را هم به طور خلاصه بررسي كنيم سه مبحثاين  نياز كنيم، بد نيستصرف اينكه شما را از خواندن هر منبع ديگري بي

  اسم
 Aliو  book علي در زبان فارسي يا و. مثلاً كتاب رودميكار بهخاص  مفهوم يا يك يك موجود غيرزنده، موجود زنده كناميدن ي برايكه  است ايكلمه اسم

، چون book مانند شمرد؛توان آن را ميكه  است يد. اسم قابل شمارش اسمباشن غيرقابل شمارشيا  قابل شمارش توانندميا هاسم. در زبان انگليسي
ولي  ،شمرد توانآنها را مي يچون همه ،داين دسته قرار دارن درمگي ... ه و cat ،boy ،table مثل هاييواژه. ten booksيا  one book بگوييم توانيممي

  .اطلاعات دويا  one information بگوييم نيماتومينچون ، information مانند ؛شمرد آن را توانكه نمي است ياسم اسم غيرقابل شمارش
شمارش شمارش از اسامي غيرقابلبنابراين بهترين راه براي تفكيك اسامي قابلكننده است، اما گاهي چندان جوابگو نيست. با اينكه اين تكنيك بسيار كمك

البته تا به حال سؤالي از اين مبحث نيامده، پس شما هم لازم نيست خودتان را زياد درگير اين موضوع كنيد و همين كه حفظ كنيم.  ها راآن كه اين است
  كند: (به جاي حفظ اين اسامي، فقط عناوين را به خاطر بسپاريد) حد كنكور كفايت ميزير بياندازيد، در  اسامي غيرقابل شمارشنگاهي به 

Fluids: blood, water, oil, coffee, tea, gasoline…. 
Foods: rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese …. 
Raw materials: wood, paper, glass, iron, silver, wool …. 
Gases: oxygen, nitrogen, air, pollution, steam…. 
General: furniture, mail, money, traffic…. 
Academic subjects: chemistry, mathematics, physics, psychology, linguistics….  
Languages: English, Chinese, Japanese, Spanish …. 
Abstract things: education, health, beauty, intelligence, knowledge, sleep, hope, music, time…. 

  اند، زياد شمارش هم به كار رفتههستند. پس اگر جايي ديديد به صورت قابل شمارشغيرقابل بد نيست اين را هم اضافه كنيم كه اين اسامي معمولاً 
  . هاي مختلف آن واژه داردجا نخوريد چون قابل شمارش بودن يا غيرقابل شمارش بودن يك واژه مطلق نيست و بستگي به معني

  

  

 ها راآنيا و عدد استفاده كنيم  كي از يا a/anاز  آنها قبل از توانيماين است كه ميقابل شمارش  هاي اسامييكي از ويژگي نكته آزمون: 
  stwo chairchairs a chair           :كار ببريمصورت جمع بهبه

                        sfour boyboys a boy  
 كار ببريم:صورت جمع بهها را بهتوانيم آنيا عدد استفاده كنيم. همچنين نمي a/anتوانيم از طور نيستند؛ يعني قبل از آنها نميغيرقابل شمارش اين اما اسامي

    informationsone informationinformation  
gold  golds  two golds 

  

  ها از آنها سؤال بيايد:ي اسم كه ممكن است در آزمونمهم درباره ينكتهچند 
 (فيزيك)، physics )،ات(رياضي mathematics مثل هااز اسم اما بعضيد، جمع اضافه كر s را جمع بست و به آن شمارشاسم قابل ناتوميگفتيم  ـ1

linguistics زبان)،(شناسي statistics ) آمار)، علمeconomics با اينكه به  قبيلاين  ي از(اقتصاد) و مواردs اين  اما ،اندختم شدهs  ِمتعلق به خود 
  .علامت جمع نيستو  كلمه است
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  a branch of mathematics. is Statistics  اي از رياضيات است.آمار شاخه
  ,a fascinating subject.  is physicsTo me   است.جالبي  ياز نظر من، فيزيك رشته

  :روندكار ميبه جمعبا فعل در نتيجه  و هستند جمعهميشه  اسامي زير ـ2
 glasses  عينك jeans  شلوار جين   stairs  هاپله

 trousers  شلوار  belongings  متعلقات، وسايل   people  مردم
 earnings  عايدات goods  كالا   scissors  قيچي
 pants  شلوار  police  پليس   clothes  لباس

   injured during the rioting. were policeSeveral  چند پليس طي شورش مصدوم شدند.
   killed. were peopleAt least 40                                                                                                               نفر كشته شدند. 4دست كم

 از تواندمياسم  همچنين .است مفعول book و فاعل David bought two books، David يجمله در مثلاً ؛باشد مفعوليا  فاعل توانداسم مي ـ3
تواند مي باز كه the source of the money لمث ؛گوييميم  (noun phrase)يعبارت اسم به آنكه در اين صورت  باشد چند كلمه تشكيل شده

   فاعل يا مفعول باشد. 

 Example 1: The people attending the MBA conference in Tehran are not ………. .  
 

1) mathematic’s professors 2) mathematics professor 
3) mathematics professors 4) mathematic professors 

 :افرادي كه در كنفرانس  »  3«گزينه  پاسخMBA رياضيات نيستند. كنند، اساتيدر تهران شركت ميد  
و چـون  ))3) و (1هـاي ((علـتِ نادرسـت بـودن گزينـه mathematic’sيا  mathematicنه  گوييممي mathematics علم رياضي را توضيح گرامـري:

people است جمع، professor به صورت بايد  همprofessors باشد. 

  ضماير
  :آن جلوگيري كندتا از تكرار  شودمياسم  جانشينكه  اي استكلمه ضمير
 The boy is 25 years old. The boy is married    است. متأهل ن پسرآسال سن دارد.  25پسر  آن

The boy is 25 years old. He is married                                                                         .آن پسر 25 سال سن دارد. او متأهل است 
  بندي ضمايرقسيمت
شوند. اين هم فهرست ترجمه مي »او، ما و...من، تو، « به صورتو  نشينندمي فاعلجاي به ،پيداست شانماس كه از همانطوراين ضماير  ير فاعلي:اـ ضم1

  كاملشان به همراه چند مثال: 
  مفرد جمع

we I اول شخص 
you you دوم شخص 
they he / she / itسوم شخص 

  .We live in Tehran                      كنيم.در تهران زندگي مي ما
 .My wife and I are related          .خويشاوند هستيم منهمسرم و 

She wakes up early.           شود.(مؤنث) صبح زود از خواب بيدار مي او  
They speak Italian.                          كنند.ايتاليايي صحبت مي آنها  

ما من، تو، او، «صورت بهمثل ضماير فاعلي درست و  روندميكار به حرف اضافه از بعدكه اينو يا  نشيننديم مفعولجاي  يا ين ضمايرا ـ ضماير مفعولي:2
  : شوندترجمه مي »... و

    مفرد  جمع 

Us  me  اول شخص  
You you دوم شخص  

Them him / her / it سوم شخص  
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He loves me.                     .او من را دوست دارد 
We buried him.                  .ما او را دفن كرديم   
Between you and me (not I), he is smoking.    .بين خودمان (تو و من) باشد، او سيگار ميكشد 
Learning English is easy for us.  .يادگيري انگليسي براي ما آسان است 

 Example 2: Moby Dick is a mythical account of evil and revenge as shown by Captain Ahab’s pursuit of 
the whale that had wounded ……… earlier in life. 

1) he 2) his 3) him 4) to him 
 :زخمي كرده.  او رارود كه قبلاً به دنبال نهنگي مي ناخدا ايهب رد شرارت و انتقام است كه در آن،، داستاني در مو»موبي ديك«»  3«گزينه  پاسخ  

 يا ضمير مفعولي با مفعول بايد حتماً يمتوانيم بگويمي ،گرفتهفعل قرار  از و چون جاي خالي بعد فعل است ،به معني زخمي كردن wound توضيح گرامري:
  غيرضروري است.  toي ضافه) حرف ا4روند. در گزينه () كنار مي2) و (1هاي (پس گزينه. مفعولي استضمير    himفقط هادر بين گزينه .شودر پُ

 .روندآن (فعل) به كار مي از ضماير مفعولي بعد فعل و از كه معمولاً ضماير فاعلي قبل يادتان باشدي قانون كل يك به عنوان
  

Example 3: For they, the most rewarding shipwreck found was the HMS Associated.  
                                       1                               2                                   3                4    

 :برانگيزترين كشتي به گل نشسته از نظر آنها تحسين » 1«گزينه  پاسخHMS Associated .بود   
 پـس. رودبـه كـار مـي عنوان مفعـولحرف اضافه بـه از كه بعدمفعولي است ضمير  them .آيدميفعل كه قبل از  فاعلي استمير ض they توضيح گرامري:

  شود. تبديل  them) بايد به 1گزينه (
ن هاي ايـحال در كنكور تسـتاي را كه به لحاظ گرامري نادرست است مشخص كنيد. البته تابهشود. شما بايد گزينهها تصحيح جمله گفته مي[به اين تست

  سبكي نيامده است.]
  

ترجمه » ...  مال من، مال تو و«صورت به و آيندمي be to فعل از و معمولاً بعد هستنديك چيز  مالكيت يدهندهنشان ملكي ضماير ـ ضماير ملكي:3
 :زير آمده درمثال  به همراه چنداين ضماير  فهرست. شوندمي

  

    مفرد  جمع
ours mine اول شخص  

yours yours دوم شخص  
theirs his / hers سوم شخص  

 

  .The purse is hers             است. مال اواين كيف، 
I couldn’t work in Mary’s room. Hers is even smaller than yours or mine.  

  ست.تر اهم كوچك منو  اتاق تواز  اتاق اوتوانستم در اتاق مري كار كنم. نمي
Whose book is this? This book is mine.  است.مال من اين كتاب مال چه كسي است؟ اين كتاب  

. اين هم شوندترجمه مي» ...  خودم، خودت، خودش و«صورت و به دفاعل يا مفعول هستن يبازتاب دوباره يدهندهنشان اين ضماير ـ ضماير انعكاسي:4
   د مثال:به همراه چنكامل اين ضماير  فهرست

  

  مفرد جمع
ourselves myself اول شخص 

yourselves yourself دوم شخص 
themselves himself / herself / itself سوم شخص 

 

answered the telephone.   yourself You 
You answered the telephone yourself. .تو خودت به تلفن جواب دادي 

  are the guilty ones. yourselves You           ستيد.مقصر ه )خودتان(شما  شما خودِ
He himself takes care of the baby.   .او خودش از بچه مراقبت ميكند  
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 فاعلعنوان هب اين دو ضمير است. »، يكديگرهمديگر« هر دو كه معني دوشمي one anotherو  each otherاين ضماير شامل  ـ ضماير دوطرفه:5
  شوند. نمياستفاده 

 .They amused each other by telling stories  را گرم كردند. ديگرهمسر  گوييآنها با داستان
 .Many witnesses contradicted one another  مغايرت داشتند. يكديگرشاهدها با بسياري از 

! دكننايفا نميجمله  در . اين ضماير هيچ نقشي راآمدهسؤال كنكور  در از اين دو ضمير. شوندمي thereو  it ضماير ظاهري شامل :ـ ضماير ظاهري6
  نه فاعل واقعي. انديظاهرولي فاعل نشينند، مي فاعل جاي با اينكهيعني 

  :شودمياستفاده  )3( ييوهواآبوضعيت و  )2( فاصله ،)1( زمانبراي بيان  it از
  .It’s eleven o’clock (1)   است. 11ساعت 

  .It’s two miles to the town (2)   ده است.دو مايل به شهر مان
  .It is raining (3)   باراني است.هوا 

there فعل از قبل to be از افعال  قبل تواندميچنين هم .شوندميترجمه » ، هستوجود دارد«صورت و با هم به رودبه كار ميseem و appear  شوداستفاده:  
There are two ways to do it.                                                                                                  .اي انجام دادن آن وجود دارددو راه بر

  .There seems to be two reasons for her success  وجود داشته است. رسد دو دليل براي موفقيت اونظر مي به
 

. غلط است كاملاًاين كه  دكنناستفاده مي itاز  thereجاي به طراحان ،شودكه از اين مبحث طرح ميسؤالاتي  معمولاً در ته آزمون:نك 
  هاي درست و نادرست زير را ببينيد:مثال

  Correct: There’s a lot of crime now in the city center.  
Incorrect: It’s a lot of crime now in the city center. 

  .وجود دارددر حال حاضر جرائم بسياري در مركز شهر 
   Correct: There isn’t much room inside his car.   

Incorrect: It isn’t much room inside his car.  
 .وجود نداردماشين او  دي داخلجاي زيا

 

» اين«دو به معني  و هر روندكار ميبهدوتاي اول براي اشاره به نزديك . شودمي thatو  thoseو  thisو  these شامل اين ضماير ـ ضماير اشاره:7
   .ها)(اين معلم these teachers و (اين معلم) this teacher؛ مثال: كنيماستفاده مي اسم جمعاز  قبل these اسم مفرد و از از قبل this . ازدهستن

اسم  از قبل those قبل از اسم مفرد و از that از. مكنيترجمه مي» آن«صورت به ها راآن به همين دليلنيم، كمياشاره به دور استفاده  براي دوتاي دوماز 
  ها).(آن معلم those teachers (آن معلم) و that teacher :مثال كنيم.جمع استفاده مي

 . درست نيست به هيچ وجه كه اين دكننميبا هم استفاده  و ضمير را اسم ها،در گزينه سؤال طراحان گاهي نكته آزمون: 
. نادرست استهم  باآنها چون كاربرد  بشودحذف  heيا  the man (آن مرد او رسيد). در اين حالت يا بايد The man he arrived گويندميمثلاً 

  مثال زير را هم ببينيد: ها را رد كنيد.توانيد دو تا از گزينهي ساده گاهي ميبا همين نكته
Incorrect : My teacher he said that, “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 

Correct : My teacher said that “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 
  م من گفت براي تمرين درك شنيداري به اخبار راديو گوش كنيد.معل 

 

 Example 4: I was very shocked to see how much my grandmother she had aged since that last time we visited. 
                                                        1                                 2                                                       3                             4    

 :شوكه شدم.ايم، پيرتر شدهمديگر را ديدهمتوجه شدم مادربزرگم چقدر از آخرين باري كه ما ه وقتي»  3«گزينه  پاسخ ،  
  . شودبايد حذف  she ) يعني3گزينه ( پس .دنشوبايد هر دو به عنوان فاعل استفاده ، ندگردميبر my grandmother به she چـون توضيح گرامري:

 
 Example 5: The plants that they belong to the family of Ferns are quite varied in their size and structure. 
                             1  2                   3                    4 

 :كنند. فرق ميسرخس تعلق دارند، بنا به اندازه و ساختار با هم  يگياهاني كه به خانواده»  1«گزينه  پاسخ  
  .ودشحذف بايد   they. پس گرددك چيز برميبه ي theyو  the plants توضيح گرامري:
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 فعل      

 از انگليسي فعل بعد در، آيدميجمله آخر  در . معمولاً برعكس زبان فارسي كه فعلدده حال يا آينده نشان، ن گذشتهزما در راكه عملي  اي استكلمه فعل
  :رودبه كار مييا فعل كمكي فاعل 

  The man died./ He has arrived./ She killed the rat.  
  هابندي فعلتقسيم

   پردازيم:يمسروكار داريم،  در ادامه با آنهانوع فعل كه چند  به در اينجا .يمكنتقسيم ميهاي مختلفي زبان انگليسي به دسته را درا هلفع
  . دشومي soundو  be ،appear ،become ،look ،remain ،seem ،feel ،taste ،smell ا شاملهاين فعل فعل ربطي: ـ1
. دنياز ندار لمفعو به ولي فعل لازم بيايدمفعول  آنكه بايد بعد از  است دي فعليفعل متع .دمتعدي يا لازم باش تواندميهر فعلي  فعل متعدي و لازم: ـ2

هم انگليسي  هستند در متعديفارسي در از افعالي كه  بسياري خوشبختانه زبان انگليسي و فارسي در اين يك مورد وجه اشتراك زيادي با هم دارند طوري كه
) see(، ديدن )bring(، آوردن )eat( خوردن )،kill( . مثلاً كشتناندهم لازمانگليسي  هستند در لازمفارسي  در هايي كهاز فعل بسياري ،يا برعكس اندمتعدي

  .هستند دو زبان لازم هر در... ) وgo(، رفتن )arrive(، رسيدن )come(و افعالي مثل آمدن  دو زبان متعدي در هرو... 
. نام دارد مستقيمغير ديگريو  مستقيمها از مفعول د كه يكيپيداست، به دو مفعول نياز دارن شانسمهمانطور كه از اا هاين فعل فعل دو مفعولي: ـ3

   . مثال:مستقيم است، مفعول غيراستلي كه موجود زنده هميشه مفعو :بسيار ساده استتفكيك اين دو مفعول 
  My wife sent me a flower  . گل فرستاد همسرم براي من

  .قيم استمفعول مست a flower ولي غيرمستقيممفعول  ،است كه موجود زنده me ،اين مثالدر  توضيح:
  كنيم:مي اشاره هاهايي از آندر اينجا به نمونه .نيست زياد شانتعداد دهستن يمفعولايي كه دو هفعل

  Send, bring, cook, buy, make, give, lend, sell, tell, post etc.  
1. We gave them a Chrismas card.                                                                                            كارت كريسمس داديم به آنهاما.  
2. He bought his mother some flowers.  براي مادرش گل خريد.او                                                                                               

مفعول  دوهر  some flowersو a Chrismas cardو اند ، چون موجود زندههستند مفعول غيرمستقيم هر دو his motherو  them، اين دو مثال در توضيح:
نيم اتومفعول مستقيم. مي و بعد آمده مفعول غيرمستقيم، اول بالا سه مثال در بينيددقت كنيد مي اگر. دهم دارن ا يك نكته ديگره. اين فعلهستند مستقيم

مثال تا . يعني سه بيايد toيا  forمفعول غيرمستقيم بايد حرف اضافه از ، قبل انجام دهيم رااين كار  اگر عوض كنيم كه راجاي مفعول مستقيم و غيرمستقيم 
   :شوندمي به اين صورتبالا 

My wife sent a flower to me   //  We gave a Chrismas card to them   // He bought some flowers for his mother.                

فقط ما هم كه  زيادي دارند فقط هفت ـ هشت زمان كاربرد. دنيستن ركاربردپُ ي آنهاهمهكه خوشبختانه  دروجود دازمان  12انگليسي زبان  در :هازمان
 در هانيد، فعلادكه مي همانطور .آيدنميال ؤس از آنهاچون  ها كنيدي زمانا هم لازم نيست وقتتان را صرف يادگيري بقيهكنيم و شمبررسي مي را هاهمان

. چون ددار كامل و كامل استمراري چهار حالت ساده، استمراري، ،هااينم از ا: گذشته، حال و آينده كه هر كددهندمي نشان زمان راسه  دهر زباني كه باشن
   . پردازيمما هم به آن نمي ،دالت كامل استمراري كاربرد زيادي ندارح

  هاي سادهزمان
آينده انجام  است در حال و يكي قرار دريكي  ،گذشته انجام شدهزمان  دريكي  تفاوت آنها در اين است كه؟ ستچيدر  »خواهم ديد«و  »بينممي«، »ديدم«فرق 
 . دهندا نشان ميجز اينكه تغيير زماني ر ،دا هم ندارنهيچ فرق خاصي ب شودمي آينده سادهو  هحال ساد، ساده يذشتهگاده كه شامل اي سه. بنابراين زمانشود

  كنيم: ميع ساده شرو يبا گذشته .دهيمتوضيح مي ازمان راين سه يكي يكي اكنون
 گذشتهدر رويداد يا كاري صحبت كنيم كه  در مورد يك عادت يا يك است كه ما قراررود كار ميهب وقتيساده  يزمان گذشته :ساده يزمان گذشته ـ1

   .شوندمي و ... ترجمه »شنيدم«، »ديدم«، »رفتم«صورت اي اين زمان بههفعل .شده تمامو صورت گرفته 
   :دارد فارسي هم وجوددر  چون اين زمان ،دها نگاه كنيبه ترجمه دمتوجه نشدي كه . هرجاچند مثال را ببينيددر ادامه 

 .I asked her a lot of questions, but she didn’t answer .1  جواب نداد.ولي او  پرسيدممن از او سؤالات بسياري 
2. He always went to the same park every evening. رفتميبه همان پارك  شب سر او هميشه.  

  .We won a gold medal last year .3  .برنده شديمسال گذشته يك مدال طلا 
  .We watched movies on television .4  .تماشا كرديمما در تلويزيون، فيلم 



  
اسم، ضمير و فعلفصل اول:  6   كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

  

  :شوندميزير گذشته روش به يكي از دو  هافعل
ا هعلن فبه اي به همين دليل ،شوندميگذشته  روشبه همين ا هبه انتهاي فعل اضافه كنيم. بيشتر فعل را» ed«يا  »d« كه به اين صورت است روش اول
  .4در مثال  watched، يا askedكه شده  1مثال  ask همانو يا  arrived شودميكه  killed ،arrive شودميكه  kill ثلم .گوييممي باقاعده

در مقايسه با فعل اهاين فعل تعداد. كنيمگذشته  تبديل بهرا  آنهانيم اتونمي يعني به روش بالا هستند هقاعدبيا هفعلاز  بعضي كه اين است روش دوم
  كند. هايي كه از دوران دبيرستان بلد هستيم، كفايت ميكنند، كمتر است و همانهايي كه از روش اول تبعيت مي

  )won → win: 3و  entw → go  :2اي مثال ه(مثل فعل
   كند:مي از الگوي زير پيروي ي سادهزمان گذشته

  

  فاعل +فعل زمان گذشته
علمي  يحقيقت يا گفته ك رويداد يا يك عادت در زمان حال يا يكدر مورد ي بخواهيمكنيم كه از زمان حال ساده وقتي استفاده مي :ـ زمان حال ساده2

الگوي  توانيدمي. شوندميترجمه  و ... »خورمبينم، ميمي« اي اين زمان به صورته. فعلشوندمياي علمي به اين زمان نوشته هصحبت كنيم. خيلي از متن
  ببينيد.قسمت زير  درهمراه با چند مثال  را اين زمان

 فاعل + زمان حال فعل 
  

1. I see him in the class every day.     بينمميهر روز او را در كلاس.  
  .The sun rises in the East .2     .كندطلوع ميخورشيد از شرق 

   .I run every morning .3   .  دوممين هر صبح م
  .The bank opens at 8:00 .4   .  كندشروع به كار مي 8بانك ساعت 
  .You have a brother .5  .داريتو يك برادر 

كه فاعل، اسم  كنيممياستفاده  وقتيه ساد حالتاز . باشد »es« يا» s« يا همراه شد، يا بايد كاملاً ساده باآيدميفاعل از  بعدساده  حال زماندر فعلي كه 
اسم مفرد  كه فاعل، شودمي زماني استفاده es– يا s– و حالت همراه با )5و  3، 1اي ه(مثل مثال دباش theyيا  I ،you ،we صورت ضمير فاعليبه يا جمع

    ).4و  2اي ه(مثال دباش it و he ،she يا
خواهيم در مورد شود كه بي ساده وقتي استفاده مييندهاز زمان آ. تعريف كنيم را دو زمان قبلي اين زمان استفاده از با توانيممي اكنون :ساده يزمان آينده ـ3

  : اين هم الگو و چند مثال مربوطه. شودميترجمه  »...و خواهم ...، خواهي«ن زمان به صورت كنيم. ايصحبت آينده  دررويداد يا كاري  يك
  

+willشكل ساده فعل    فاعل +
He will do the job well.     انجام خواهد داداو كار را به خوبي.  
We will stay home tomorrow.     خواهيم ماندما فردا در خانه.  

  .I will eat lunch at 12:00  .خواهم خوردناهار  12من ساعت 
  .You will win the race. I know it  .. من مطمئنمخواهي بردتو مسابقه را 

 Example 6: During the two centuries between Herschel and Voyager, relatively little is learned about the 
                                     1                                               2                                                          3                           4 
Planet Uranus.  

 :شد آموختهاورانوس  يسياره يهرشل و وايجر، چيزهاي نسبتاً اندكي دربارهبين دو قرن فاصله  در طول»  4«گزينه  پاسخ.  
بايـد  is learned. پـس اندن ديگـر تمـام شـدهالاو  دادهگذشـته رخ  در  يخاص طي زمانكه  دأموريت فضايي هستنهرشل و وايجر دو م گرامري: توضيح

  . استصورت گذشته كاملاً به هم اگر دقت كنيد جمله ي. به ترجمهدباش was learnedصورت به
  

  

  استمراريهاي زمان
 »استمراري ياستمراري، حال استمراري و آينده يگذشته« ياي ساده، به سه دستههمثل زمان و دقيقاً عمل هستند يكاستمرار  يدهندهنشانها اين زمان

  كنيم:بررسي مي رام در ادامه هر كدا. شوندميقسيم ت
» ... ، داشتي... داشتم«اين زمان به صورت  ي استمرار يك عمل در زمان گذشته است.دهندهي استمراري نشانزمان گذشته استمراري: يزمان گذشته ـ1

  توجه كنيد: هاي آنمثالالگو و به شود. ميترجمه 
 ing+فعل+were/  was+ فاعل  

 



  
  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   7  زبان عمومي

He was watching TV when I went home last night. .وقتي ديشب به خانه رفتم، او داشت تلويزيون تماشا ميكرد 
  .I was making many new friends at the Olympic village .شدمدوست ميبا افراد زيادي در دهكده المپيك  داشتممن 

   rang a shower, the telephone was takingWhile I .  د.، تلفن زنگ زگرفتمداشتم دوش ميموقعي كه 
  .While you were speaking, I was not working  .كردمكار نمي، من كرديدداشتيد صحبت ميوقتي شما 

به الگو ك عمل در زمان حال است. ي استمرار يدهندهو نشانشود ميترجمه ...» يا در حال  ، داري ...... دارم«به صورت اين زمان  زمان حال استمراري: ـ2
  دقت كنيد:  هاي آنو مثال

ingفعل+am / is / are+فاعل  
 

I am reading a novel right now. هستميك رمان  در حال خواندن من اكنون.  
He is studying English at the present time. استانگليسي  يدر حال مطالعه او در حال حاضر.  
They are playing ping-pong now. هستند نگپپينگ در حال بازي آنها اكنون.  

هفته بعد در « :. مثل اين جملهآينده استمرار داشته باشد در است كه قرار است عملي يدهندهشاناستمراري ن يزمان آينده استمراري: يزمان آينده ـ3
. پس دآينده و به صورت استمراري رخ بده درروزي است  كه قرار اشاره داردله به عملي اين جم ،بينيدكه ميطور همان ».ل تماشاي تلويزيون خواهم بودحا

  :شودميترجمه » بود در حال ..... خواهم / خواهي ...«با اين حساب اين زمان به صورت 
+ ing شكل ساده فعل+ will + be/  shall فاعل +  

  .This time next week I will be studying for the exam  .خواهم بودبراي امتحان  در حال مطالعههفته آينده همين موقع من 
They will be bringing up their kid this time next year.   خواهند بودفرزندشان  در حال بزرگ كردن سال آينده در چنين زماني آنها.  

ن ا نشاكه يكي استمرار ر در اين است حالت تفاوت اين دو باشيد. مراري شدهي استاهاي ساده با زمانهتفاوت زمان متوجه، اي بالاهبا بررسي مثالرود انتظار مي
يكي استمرار  اند، منتهاهگذشته اتفاق افتاد دركه هر دو اين است در استمراري  يساده با گذشته يشباهت و فرق گذشته . مثلاًايكي عدم استمرار رو  ددهمي

 يبا گذشته ار ساده يگذشتهجاي نيم اتوهمين مي براي .يا نه دبدهشان ن ار كه اين استمرار استوينده و اين دست نويسنده و گ و ديگري نداشته داشته
  مثال:  .شودميعوض  معني آنفقط  ،عوض كنيماستمراري 

I watched TV yesterday (گذشته ساده)           I was watching TV yesterday.(گذشته استمراري) 
و دومي به » من ديروز تلويزيون تماشا كردم«چون اولي به صورت  ،دوجود داربين آنها و شيفت زماني  و فقط تفاوت معنايي ح هستندصحيدو مثال بالا هر 

فكر نكنيد در آزمون با تستي مواجه يك وقت  ن بابت يادآور شدم كهاين نكته را از اي. شوندميترجمه » من ديروز در حال تماشاي تلويزيون بودم«صورت 
از  كه يكي دوجود دارچيزي  اينشانه ،داينطور هم باش استمراري. يا حتي اگر يگذشته ،ديگر يگزينهو  دساده باش يگذشتهمثلاً  ي آنگزينه يك شويد كهيم

   كند. دق ميصاستمراري هم  يساده و آينده يدر مورد حال ساده و حال استمراري و آينده صحيح. همين موضوع ديگريو  آنها نادرست باشد

 Example 7: The deficit ............... so large. We will probably have to pay additional taxes. 
1) grows 2) is growing 3) had grown 4) was growing 

 :كنيم.اخت ماليات اضافي پرد خواهيم بود ، احتمالاً مجبوردر حال زياد شدن استبودجه كسري »  2«گزينه  پاسخ  
) 4( )). گزينـه3) و (1هاي (ايم، به زمان استمراري نياز داريم. (علت نادرست بودن گزينهترجمه كرده...» در حال «چون جمله را به صورت  توضيح گرامري:

   آيد.  جور در نمي willي استمراري با رود چون كاربرد گذشتهكنار مي
  

 لكامهاي زمان
كاربرد چنداني  تقريباًي كامل . آيندهشودمي تقسيم »كامل يكامل، حال كامل و آينده يگذشته«هاي كامل هم مثل دو زمان قبلي به سه گروه زمان
  .است طرح شدهؤالاتي سكنكور  درهم  آنها و از اهميت دارند مورد ديگركنيم. اما دو بحث نميآن  ما هم در مورد پس ،دندار

 ،افعال باقاعده در پس .شودميبه فعل ساخته » d« يا »ed« باقاعده با افزودن افعالدر كه  سوم فعل استشكل يا  PP ،اي كاملهزمان هاينشانهاز يكي 
 دته باشگذشتواند ميهم  played و هم شكل سوم فعل. يا باشد شكل گذشته تواندميهم  watched مثلاً  .تفاوتي نداردشكل گذشته و شكل سوم فعل 

  . شوندمي PP و به طريق مختص خود دكننقاعده از اين قانون پيروي نميافعال بي .هم شكل سوم
از  ، اماگذشته رخ داده دركه جمله  تگوياس اين مثال كاملاً». خورده بودرا ش يبه خانه رسيدم، علي غذا وقتي«ببينيد:  ي رااين مثال فارس كامل: گذشته ـ1

ز گذشتها. پس يمگويمين ماضي بعيد كامل يا هما يگذشته ،به اين عمل». خوردن غذا« ؛ يعنيرخ دادهديگري عمل زودتر از ك رفته، يگبين دو عمل صورت
رجمه ت يا به عبارتي ماضي بعيد »... بودي و ...بودم / «... و به صورت  باشد ي اتفاق افتادهعمل ديگراز عمل قبل  يككه  كنيماده مياستف موقعيكامل  ي
  همراه باشد:ساده  يگذشته يجمله كي و بايد بارود نميبه كار به تنهايي معمولاً كامل  يگذشته ،كه اين. مهمتر از همه شودمي

(PP)  قسمت سوم فعل+had+  فاعل  
 



  
اسم، ضمير و فعلفصل اول:  8   كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

When I came, they had eaten lunch. .وقتي من آمدم، آنها ناهار خورده بودند 
  had already goneat the party, Paul  arrivedWhen Sara.  .رفته بودزماني كه سارا به مهماني رسيد، پائول 

   there.  arrivedwhen I  had just leftShe  .ترك كرده بودجا را او تازه آن ،جا رسيدموقتي به آن
از نوع  همه ،نگاه كنيد هافعل  PP چنين به شكلهم. هستند ي گذشته ساده همراهجمله كي با كامل يي گذشتهاهلهمه مثا ،بينيدطور كه ميناهم توضيح:

  شان هم كه دقيقاً مثل ماضي بعيد خودمان است. معني .دقاعده هستنبي
. اين زمان شودنوز هم احساس مييا تأثيرش ه دگذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دار دركنيم كه عملي از زمان حال كامل وقتي استفاده مي حال كامل: ـ2

   :زير استبه صورت  ي آن نيزو الگو اه. مثالودشترجمه مي» اي و ... ام، خوردهرفته«و به صورت  است مثل زمان ماضي نقلي دقيقاً
PP(+ haveقسمت سوم فعل ( / has+ فاعل  

 .The city centre has altered beyond recognition .1  قابل شناسايي نيست. كه تغيير كرده استمركز شهر چنان 
2. He has worked for 5 hours.  كار كرده استساعت  5او به مدت.  
3. They have walked since this morning. اندزده قدم ها از صبحآن.  
4. I have seen that movie twenty times.   امديدهمن آن فيلم را بيست بار.  
5. People have not travelved to Mars yet. اندسفر نكردهها هنوز به مريخ آدم             .                                                               

  .Nobody has ever climbed that mountain .6  . بالا نرفتههيچ كس تا به حال از آن كوه 

 Example 8: Even though a member has ate too much the night before, the counselors will try to convince  
                                                                                1             2                                3                                                           4 

  him or her to stop eating again.  
 :او را متقاعد كنند كه پرخوري مجدد را كنار بگذارد. ي از اعضا شب قبل پرخوري كرده، مشاوران سعي خواهند كردگرچه يك»  1«گزينه  پاسخ  

  .است درست eatenنياز داريم، پس  PPبه  has بعد از ولي استشكل گذشته  ateتوضيح گرامري: 
  

 مثلاً هاي توي جمله دقت كنيم. ها اين است كه به علائم و نشانهعلاوه بر ترجمه، يك راه ديگر براي پاسخگويي به سؤالات زمان ني:زماهاي علائم و نشانه
 ورهمينطانگليسي هم زبان در . از اين قبيل چيزهاستو » 1380«سال مثل  يكيا » ديروز، پارسال«مثل  هاييقيد زبان فارسي، درزمان گذشته  هاينشانه
، اما آشنايي و هم نهباشند جمله  توانند درميهم يعني  ،داين علائم اختياري هستن هر چند .هستند» ago و yesterday«زمان گذشته  هاينشانه . مثلاًاست

   با آنها خالي از لطف نيست:
   . مثال:و تاريخ گذشته همراه باشد سال يكيا ، yesterday ،last year ،ago چونمي با علائ تواندمياين زمان  :ساده زمان گذشته

.  1791to  1756from  livedan Austrian musician. He  wasMozart  
 .كردزندگي  1791تا  1756از سال  او. بودموزارت يك موسيقيدان اتريشي 

I washed the car yesterday.                        .ديروز ماشين را شستم 
  :بيايد و .... frequently ،always ،sometimes ،every day چون ياي تكرارهبا قيد تواندمي اناين زم :زمان حال ساده

 in November rains alwaysIt       .                                                                                                 .باردميهميشه در نوامبر باران 
مثل  اندهايي كه هنوز نيامدهو با سال tommorow ،next year / week ،in the future با كلماتي چون تواندمي اين زمان :ساده يندهزمان آي

  بيايد:...  و 2060 ،2050
We will stay home tomorrow.    .ما فردا در خانه خواهيم ماند 

   . مثال:آيدميو ...  now ،right now ،at the moment چوناين زمان با كلماتي  :يرزمان حال استمرا

  at the momenta job  am looking forI.  .گردمميبه دنبال شغل  دارم در حال حاضر

  :شودمي when و while علائم اين زمان شامل استمراري: يزمان گذشته
   a book was readingshe  ilewhto the news  was listeningI.  كردم.گوش مياخبار  داشتممن  ،خواندميكتاب  داشتاو وقتي 

  TV. were watching, we came backshe  When  .كرديمميتماشا تلويزيون  داشتيمما  ،وقتي او برگشت
   .آيدميو ...  already ،since ،for مثلمي با علائ اين زمان معمولاً زمان حال كامل:

2از سالمن    2000  ام.زندگي كردهيالات متحده در ا. sincein the United States  have livedI   
  years forin the United States  have livedI 13.  .امزندگي كردهسال در ايالات متحده  31 به مدتمن 



  
  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   9  زبان عمومي

  

 for ولي دهدمي» از «و معني  شودمياستفاده  زمان سرأدادن  نشانبراي  since .وجود دارد معنايي تفاوتيك  for و since بين بينيدهمانطور كه مي
   دهد. مي» به مدت«معني  و رودبه كار ميزماني  يبازه ن دادنبراي نشا

   Example 9: The property was ours. It ……… to us.  
1) belongs  2) belonged  3) belonging  4) does not belong 

 :تعلق داشتبه ما  .بودال ما م آن ملك»  2«گزينه  پاسخ.   
  .آيدمي belongedصورت گذشته به همدوم  ي، فعل جملهاستاول گذشته  يفعل جمله چون توضيح گرامري:

 

   Example 10: He was working in the office while I ……… in the library.  
1) was  2) am  3) had been  4) have been  

 :بودموقتي كه من در كتابخانه  انجام كار بود مشغولاو در دفتر »  1«گزينه  پاسخ .  
بايـد  ،آيـدمي while از بعـد يجملـه در . فعلي كـهي آن استنشانه هم whileكه  استمراري است يفعل گذشته was working توضيح گرامري:

  ي جمله دقت كنيد. همچنين به ترجمه است.گذشته  )1(ط گزينه . فقاستمراري باشد يساده يا گذشته يذشتهگ
  افعال كمكي

  يعني به صورت زير: ،روندفعل اصلي به كار مياز قبل  معمولاً (auxiliary verb)همانطور كه از دوران راهنمايي و دبيرستان به خاطر داريم، افعال كمكي 

subject + auxiliary verb + main verb + …..           It may rain tonight.                   .امشب ممكن است باران ببارد 
 لاً مث .دكنناضافه مي رابه معني جمله چيزي معمولاً كه  نقش آنها اين استبررسي كنيم. اولين  هم را هانقش آن توانيمحالا كه جاي اين افعال مشخص شد، مي

  I can speak Persian. يمگويمي» منفارسي صحبت ك نماتومي« يمگوييم بهبخوا راگ . I speak Persian دشومي» كنمفارسي صحبت مي«معادل انگليسي 
 جمله استفاده كنيم:   منفي كردنيا  سؤالي كردنتوانيم از آنها در ت كه مياين اس شاننقشدومين 

 speak English annot)(or c not canHe   speak English    canHe   
?he speak English Can speak English    canHe   

 Example 11: Did anyone………. to your advertisement in the local paper last week? 
1) replies 2) replied 3) reply 4) replying 

 :محلي پاسخ داد؟  يي تو در روزنامهي گذشتههفته آيا كسي به تبليغات » 3«گزينه  پاسخ  
، شكل didبعد از فعل كمكيشود. بنابراين كنيم، زمان از فعل گرفته ميبراي سؤالي كردن و منفي كردن جمله استفاده مي didوقتي از  توضيح گرامري:

  ). replyشود (يعني استفاده ميفعل  يساده
  

  انواع افعال كمكي
تان اين مبحث را بلد هستيد و ما شود (تقريباً همهو تمام افعال كمكي مشتق شده از آنها مي be ،have ،doاين دسته شامل  افعال كمكي اصلي يا معين:

  كنيم.)فقط به چند تا مثال از هر كدامشان بسنده مي
I was not watching TV. 
I am writing a letter. 
I have washed the dishes.        Has the boy finished his food?       They had not watched TV. 
Does the boy study English?   The boy does not study English. 

   توانيم به عنوان فعل اصلي هم استفاده كنيم: ي اين افعال ميهر سهاز 
  He is twenty years old.     The book was mine.  

 I have a book.                  They have a dog.    
  

توانند به تنهايي به ها حتماً نياز به فعل اصلي كنار خودشان دارند و نمياين فعل. گوييمميهم  modal دسته از افعال كمكيبه اين  :ل كمكي وجهيافعا
سوم شخص، علامت گذشته يا  sتواند باشد و نمي سادهرود بايد كاملاً خودشان و هم فعلي كه بعد آنها به كار مي و هم عنوان فعل اصلي به كار بروند

  مواردي از اين قبيل بگيرد: 
He cans sing.           
He can sings.           
He may can sing.     
He can sing.            



  
اسم، ضمير و فعلفصل اول:  10   كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

  : شوندميزير شامل موارد  افعالاين 
can, could, may, might, should, ought to, must, have to, had to, had better, used to, would … 

  پردازيم. ترين كاربرد آنها مياي دارند ولي چون از آنها سؤالي نيامده، ما هم فقط به اصليكاربرد گستردههاي كمكي فعل
 برداريگرته» can«از  دقيقاً »توانممي«، »توانم صحبت كنممي« جمله در؛ يعني اندشدهوارد زبان فارسي  رداريبدر اثر گرته اين دسته از افعال خوشبختانه

  باشد:خيلي سخت  آن مبحثكنم فكر نميپس شده.  برداريگرته» may«از  »ممكن است«، »دين بيابارا ممكن است«جمله  درشده؛ يا 
  : رودبه كار مي اجازهو  درخواستو هم  توانايي براي بيان همو شود ميترجمه » نستناتو«اين فعل كمكي به صورت  can: ـ1

 ?Can you speak Englishتواني انگليسي صحبت كني؟      /   آيا مي//   ?You can swim, can’t you        ؟طور نيستاين، تواني شنا كنيمي
     ?Can I ask you a question     الي از شما بپرسم؟ؤس توانممي    ///   ?Can I help you                                       توانم كمكتان كنم؟مي

 »نستي و ...اتونستم، مياتومي«صورت به به همين دليل. گذشتهزمان  درولي  دهدنشان مي را توانايياست؛ يعني  canمثل  دقيقاً  آناولين كاربرد  could: ـ2
   دهد. را نشان مي اجازه و درخواستو  است can نيز مانندومين كاربرد آن شود. دميترجمه 

   ?Could you speak English 3 years ago  توانستي انگليسي صحبت كني؟آيا سه سال پيش مي
  ?Could I open the window  اجازه دارم پنجره را باز كنم؟

  : روندبه كار مي اجازه گرفتنو  احتمالبراي بيان و شوند ميترجمه  »ممكن است«صورت هاي كمكي بهاين فعل might:و  may ـ3
    .It may / might rain tonight                               امشب ممكن است باران ببارد.

  ?May / might I go out of class                         از كلاس بيرون بروم؟ است ممكن
  رود:  به كار مي انتظارو  دلسوزي، توصيهشود و بيشتر براي نشان دادن ترجمه مي »بايد« صورتاين فعل كمكي به  should: ـ4

   your doctor visit shouldYou have fever, you.  دكترت را ببيني. بايدتو تب داري، 
  now arrive shouldThe train.  ).رود كه قطار الان برسد. (انتظار ميبرسدقطار بايد همين الان 

Next, you should mix eggs.                                                                                                .سپس بايد تخممرغها را تركيب كنيد 
   روند:به كار مي اجبارو  ضرورتهستند و براي بيان » بايد«به معني فعل كمكي اين دو  have to:و  must ـ5

 .You must obey traffic laws                                                                                 ايد قوانين عبور و مرور را رعايت كنيد.شما ب
  .You have to obey the law  بايد قانون را رعايت كني.

   .رودميبه كار زمان گذشته  در موردولي  ،است have toو  mustاي كمكي ههم مثل فعل  had toفعل كمكي 
  .I had to get up early                                                                                                                     صبح زود بيدار شوم. مجبور بودم

  :شوندميجمه تر» بهتر است«به صورت  هر دو had better:و  ought to ـ6
  .You ought to study harder  تر درس بخواني.بهتر است جدي

It might rain. We had better take an umbrella. .ممكن است باران ببارد. بهتر است چتر ببريم 
  .It is 5 o’clock. We had better leave now before it gets dark  است. بهتر است قبل از اينكه تاريك شود، برويم. 5ساعت 

    هم بازنويسي كنيم: به صورت زير  انيم جملات بالا راتومي پس. دهستن should معادل اين دو فعل كمكي دقيقاً
You should study harder                

 It might rain. We should take an umbrella  
داشـتيم ولـي الان آنهـا را  كنيم كه قبلاًايي استفاده ميهبراي بيان عادت از آنو شود ميترجمه » عادت داشتن«اين فعل كمكي به صورت  used to: ـ7

   آيد: ي فعل ميشكل ساده used toدهد. حتماً يادتان باشد پس از را نشان ميگذشته  در عادت گفتتوان مي ايم. پسكنار گذاشته
  + used toفعل ساده 

When I was a child, I used to ice-skate. .(ولي ديگر اين كار را انجام نميدهم) وقتي بچه بودم عادت داشتم روي يخ اسكيت كنم 
I used to smoke, but now I have stopped. .من عادت داشتم سيگار بكشم، اما حالا ترك كردهام 

  :كنيممي به طريق زير عمل منفي كنيم، را used to بخواهيم اگر
  

  to +use  +didn’tفعل + 

   to school on foot every day. t use to godidn’I  ).كنممي را كار اين اكنون( بروم مدرسه به پياده روز هر نداشتم عادت قبلاً من
It didn’t use to be so crowed in the shops as it is nowadays.  

  ي اين روزها شلوغ باشند. ها عادت نداشتند به اندازهقبلاً فروشگاه


